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 بازشناسی جَهْرَمی و جَهْرَمیّه و انواع آن در متون فارسی و عربی 
 بهرام شعبانی

 فاطمه تسلیم جهرمی

 چکیده
هـای جَهْرَمـی و  بـا نام هـای دور صـنایع دسـتیِ جَهـرُم از گذشـتهش مهمی از خب

از اوایل دورۀ اسلامی در متون مختلف فارسی و عربی به  که شهرت داشتهجَهْرَمیّه 
ها فقط فرش  اند، این بافته اما خلاف آنچه منابع امروزی نوشته است؛ آن اشاره شده

تحلیلـی و بـا اسـتناد بـه منـابع  ـ این پژوهش به روش توصیفی و گلیم نبوده است.
با تبیین مسـائلی  را در متون فارسی و عربیجَهْرَمیّه  و جَهْرَمیبازتاب ای،  کتابخانه

دهد کـه  نتایج نشان می است. بررسی و تحلیل کرده چون بسامد، جنس و انواع آن
ط بـرای انـواع زیلـو، سـجّاده، نمـ» جَهْرَمـی«از قرن چهارم، واژۀ  در متون فارسی

(نمد)، گلیم، سراپرده، حصیر و جامه، و در متـون عربـی از قـرن دوم بـا بسـامدی 
، مخفّـف جَهْرَمـیّ و »جَهْـرَم«هـای ت نسبت تکراری به صور تر و به طرزی به بیش

ی، نِخ» جَهْرَمیّه«  اخ (نوعی گستردنی دراز)،برای انواع زَلالی، بساط (فرش)، مصلَّ
به کـار  ، و نوعی دستبافت ناشناخته به نام بخاری،شیوَ  ،، طرازالحمراء خیمةثیاب، 

ها نیز در برخـی از ایـن متـون از پنبـه، کتـان، پشـم،  بافتهرفته است. جنس این  می
ابریشم، شَعر (مو)، پارچه و برگ درخت نخل تعریف شده و در برخی نامشـخص 

 است. 
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 مقدمه .۱
، کارنامـۀ اردشـیر بابکـانجهرم یکی از شهرهای قدیم فارس است که در منابع کهن چـون 

از آن بلخی و...       فارسنامۀ ابن، العالم، شاهنامه حدود حوقل،      مسالک و ممالک، سفرنامۀ ابن
 بط شـده:ض» زرهم«به صورت کارنامۀ اردشیر بابکان  یاد شده است. این نام در متن پهلوی

بلخی، بنای این شهر را به بهمن بن اسـفندیار نسـبت داده       ). ابن۶۳: ۱۳۸۲وشی، (نک. فره
 العـالم حـدودو  حوقل      مسالک و ممالک، سفرنامۀ ابن). در ۱۵۵: ۱۳۷۴بلخی،       (ابن است

وقایع تاریخی جهرم  شاهنامه،به محصولات و صنایع دستی جهرم اشاره شده و فردوسی در 
کـه از لشـکریان اسـکندر شکسـت خـورده و گریـزان از را از روزگار دارای داراب، هنگامی 

مختلف دیگر، کرده و در رویدادهای  ، آغازساحل فرات به جهرم و سپس به اصطخر شتافته
ت ، جهرم در برخی رویـدادها و تحـوّلاشاهنامه ه گزارشب است. بناکرده  بارها از جهرم یاد

زاد و ها، قتلگـاه مهـرک نـوشسیاسی و اجتماعی، جایگاه مؤثّری داشته؛ چنانکه خزینۀ گنج
رسـتگار فسـایی،  نک.است ( زاد به پادشاهی بودهزنی و برگزیدن بهرام گور و فرخ جای رای
). این شهر در بسیاری از منابع کهن با مردمـانی تلاشـگر کـه در تولیـد ۲۵۳-۲۵۷: ۱۳۸۱

همچنین تلفظ این نام بـه صـورت  اند، توصیف شده است.نقش داشته محصولات مختلف
  جَهْرُم احتمالاً از اواخر دورۀ صفوی رایج شده است.

و پسـوندهای نسـبی » جَهْـرَم«صفاتی برسـاخته از اسـمِ » جَهْرَمیّه«های جَهْرَمِی و واژه
انـد؛ رفتـهکار مـیهستند که برای معرفی اشخاص و اشیاءِ منسوب به جهرم به » یّه«و » ی«

الْجَهْرَمِیّ) بِفَتحِ الْجیِم وَ سُـکونِ الْهَـاء وَفَـتحِ «(مثلاً سمعانی در قرن ششم در این روایت: 
)، ایـن صـفت را ۴۳۵: ۱۳۹۷(سـمعانی، » آخِرِهَا الْمِیم، هذهِ النّسبَة اِلی جَهْـرَم يف الرّاء وَ 

بن جعفر جَهْرَمِی و عبداللـه بـن  های محمدبرای معرفی دو تن از بزرگان اهل حدیث به نام
اند، بـه کـار محمد بن حسن بن زیاد جَهْرَمِی که اصالتاً جهرمی اما ساکن و اهل بغداد بوده

های لغت عربـی و فارسـی نیـز بـا همـین  در فرهنگ ). این دو واژه۴۳۵برده است. (همان: 
اشـخاص مشـهور بـه هم » جَهْرَم« عریفدر ت العروستاج صاحب .اندتعریف شده کاربردْ 

هـای ای از بافتـه عنـوان نمونـهرا بـه» جَهْرَمیّـه«را منسوب به آنجا دانسته و هـم » جَهْرَمی«
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دِ بن الحَسَن الجَهْرَمـیّ...(وَ الجَهْرَم مِنهُ اَبُوعُبَیْده عبدُاللهِ بن: «... آنجامنسوب به  ـةُ: مُحَمَّ یَّ
بةٌ) اِلَیْهِ (مِن نَحْوِ البُسُ  : ۱۳۸۵(زبیـدی، » ها (أوْ هِیَ مِنَ الکَتّـانِ)...طِ) وَ مَا یُشْبِهُ ثِیابٌ مَنْسُو

، صـفت نسـبیِ منسـوب بـه »ر«ها را با فتحه و ضمّۀ ). دهخدا نیز این واژه۴۳۵ -۳۱/۴۳۴
جهرم ضبط کرده و گلیم، بساط و جامۀ کتان منسوب به جهرم را که بـه جَهرَمـی و جَهْرَمیـه 

). ایـن »جهرمیّه«و » جهرمی«ذیل : ۱۳۷۷است (دهخدا،  شهرت داشته، شاهد مثال آورده
های دوم تا سیزدهم هجری به انواعی از  اصطلاحات در بسیاری از متون فارسی و عربیِ قرن

شـده منسوب به جهرم نیز اطـلاق  های  ها و جامههای زیرانداز، روانداز، تزیینی وپارچه بافته 
شهرت یافته و » جَهْرَمیّ «خاص از زیلو با نام  ، ابتدا نوعیاساس برخی متون کهن است. بر

های دیگر نیـز بـه کـار بافتهتدریج برای معرفی سپس این نام با تحوّل لفظ و گسترش معنا به
 العالم حدودحوقل و مؤلّف       رفته است. از نویسندگان و شاعران قدیم ایرانی، اصطخری، ابن

پـرداز قـرن  الدین قاری، شاعر نقیضهششم، و نظام بلخی در قرن      در قرن چهارم هجری، ابن
کید کرده  اند. نهم، بر شهرت زیلوی جَهْرَمی تأ

های لغت عربـی نیـز از قـرن در متون و فرهنگ» جَهْرَمیّه«ویژه و به» جَهْرَمی«های واژه
نگارنـدگان های منسوب به جهرم بسیار به کار رفته است. تا آنجاکه بر بافتهدوم برای معرفی 

ای در مـدح معلوم شده، نخستین بارْ رُؤبَة بن عَجّاج، شاعر دورۀ اموی در ابیـاتی از قصـیده
نام برده و خلیل بن احمد فراهیدی نیز از نخسـتین کسـانی » جَهْرَمی«بافتۀ سفّاح، از دست

تعریفی های دیگر، ضمن ارائۀ با استناد به شعر رُؤبَة و نقل العینلغات  هاست که در مجموع
؛ فراهیدی، ۱۵۰تا: است (نک. رُؤبَة بن عَجّاج، بی ، جنس آن را از کتان دانسته»جَهْرَمیّه«از 

 ). »الجهرمیّة«ذیل : ۱۴۰۹
فقـط فـرش و  شده، جهرمـی و جهرمیـه  اغلب کتبی که دربارۀ پوشاک و البسه نوشتهدر 

نیز بـه ایـن دیگری لاهای که کادهد  بررسی متون کهن نشان می آنکهحال شده؛  زیلو دانسته
 .اندنام شهره بوده

آوازۀ این نام و بازتاب آن در بسیاری از متون فارسی و عربی، نگارندگان را بر آن داشـت 
بسامد بازتاب جَهرَمِی در این متـون چگونـه و بـه چـه ها که تا با هدف پاسخ به این پرسش



  ۱۴۰۲پاییز و زمستان )، ۷۳: یاپی(پ ۲ ۀ، شمار۲۱سال  یراث،م ینۀآ  /  ١٩٤

 شـده اسـت، و از کـدام جـنس اطـلاق مـیها بافتهبه کدام   هایی شهره بوده و در هر دوره نام
 د.بررسی کنندر این متون را ی و جَهْرَمیّه جَهْرَم

 پیشینۀ پژوهش .۱-۱
جَهْرَمـی، جَهْرَمیّـه و جَهْرَمِـه و انـواع هـای در بسیاری از متون کهن فارسی و عربی بـه نـام

ها نامیـده شـده، اشـاره شـده؛ امـا تـاکنون هایی که به این نامها و لباسها، پارچهگستردنی
هـا چـون:  تحقیق جداگانه و خاصـی دربـارۀ آن صـورت نگرفتـه و فقـط در برخـی فرهنگ

 اختصار از آن یاد شده است. بهنامۀ دهخدا، فرهنگ معین و فرهنگ البسه  لغت

 روش پژوهش .۱-۲
بررسـی و تحلیـل ای به تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ـ این پژوهش به روش توصیفی

و تبیین مواردی همچون  در متون مختلف فارسی و عربیجَهْرَمی، جَهْرَمیّه و جَهْرَمه بازتاب 
و در بررسی برخی منابع عربی، عـلاوه بـر مـتن عربـی بـه ه پرداخت بسامد، جنس و انواع آن

 است. داشتهترجمۀ فارسی آن نیز توجه 
 
 ارسی و عربی . جَهْرَمی و جَهْرَمیه در متون ف۲

هـای طورکه اشاره شد بر اساس متون جغرافیایی و تاریخی، دیار کهن جهرم در گذشتههمان
دور، مرکز تولید محصولات کشاورزی چون پنبه، کتان، ابریشم، غلّه، خرمـا و میـوه بـوده و 

هایی چون: زیلو، سجّاده، جاجیم، بافتهبا فراوری برخی از این محصولات، از آنْ  شمردمان
از  العالم حدوداند؛ مثلاً صاحب ساخته مانند عطر، روغن و حلوا می موادّیگلیم، حصیر یا 

: ۱۳۶۲ ،حدود العـالم شده، نام برده (نک.می ساختهزیلو و مصلاّی بافت جهرم که از پنبه 
شـده، جهـرم تولیـد مـیشناسان نیز به عطرهای روغنی که درگذشته در  ) و برخی ایران۱۳۵

). همچنین در این شهر، صنایع بافندگی دیگـری ۳۱۵: ۱۳۶۴اند (نک. لسترنج، اشاره کرده
 بـافی لُوده، (رویـۀ گیـوه) بافی، رُواربـافی بافی، گبّـه بافی، حصـیربافی یـا سَـله همچون نمد

ده اسـت. انـواعی ها فقط نامی باقی مانده، رایج بو و... که از بیشتر آن(سبدبافی با ترکۀ انار) 
 های بافندگی نیز تا اواخر دورۀ زندیه در جهرم رونق داشته و برخی سیّاحان اروپایی از کارگاه
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هایی که در آن، کلاه و اند. شاردن، سیّاح فرانسوی در گذر از جهرم به کارگاهبه آن اشاره کرده
 :است اند، اشاره کردهساختهنمد می

سازند. همچنین یک  کلاه و نمد می است که در آن شبهایی  شهرت این شهر به کارگاه
 ).۵۸: ۱۳۵۱شود (طوفان،  بافند که به نام عبا خوانده می نوع قبا از پارچۀ صوف می

های نمدی سفیدی که در جهرم بـر سـر  نیز از کلاه ،دیگر سیّاح اروپایی ،جملی کارری
 اند، نام برده است:اشتهذگ می

ها برگردانده و از دو سو آن را  داشتند که لایی به روی کلاههای نمدی سفیدی بر سر کلاه
 ).۱۹۳: ۱۳۶۵بریده بودند (کارری، 

 دربارۀ محصولات جهرم نوشته است: جغرافیای تاریخی ایرانپاول شوارتس نیز در کتاب 
اطلسی  های  بافی و کلاه و نمدسازی است... پارچه های وَش شهرتش به کارگاه ]جَهرَم[

بها از پارچۀ اطلسی  های گران کنند. جامه زر در جهرم خوب و زیبا تهیه می دار بی نقش
که به نام این شهر مشهور و  )زلالی( های بزرگ، کناره شوشتری، زیلو دار وشی، قالی نقش

کردن اتاق از محصولات این شهر  های بزرگ مخصوص فرش متعلق به جهرم است. قالی
 ،(شوارتس ه به امیر یا تاجری متعلق نباشداست.... در آنجا هیچ کارگاهی نیست ک

۱۴۰۰ :۱۳۱-۱۳۳.( 
هاسـت کـه در روزگـاران گذشـته، شـهرت و بافتـهیـه بخشـی از ایـن جَهْرَمی یـا جَهْرَم

هــا، اســت. ایــن دو واژه در کتــب جغرافیــایی، ســفرنامه محبــوبیتی نســبتاً جهــانی داشــته
معرفی شهر جهرم و محصـولات آن، های اشعار، اغلب در های لغت و برخی دیوان فرهنگ

 اند.پارس به کار رفته اشیاء و اشخاص منسوب به جهرم یا در بیان محصولات دیار
بـرای انـواع زیلـو، نمـط (نمـد)، گلـیم، » جَهْرَمـی«در متون فارسی، اغلبْ اصـطلاح 

(مخفّـف » جَهْـرَم«های جاجیم، سراپرده، بخاری، حصیر و جامه و در متون عربی، صورت
برای انواعِ بساط (فرش)، زَلالی (جمـعِ زِلیّـه معـرّب زیلو)،مصـلّی، » جَهْرَمیّه«رَمیّ) و جَهْ 

الحمــراء، طــراز و وشّــی بــه کــار رفتــه اســت. در ادامــه انــواع ایــن  نِخــاخ، ثیــاب، خیمــة
معرفـی به مقـداری تفصـیل های موسوم به جهرمی در متون کهن فارسی و عربی  بافته دست
 شود. می
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یلو۲-۱   . ز
تـر از فـرش، گلـیم و دیگـر ها و زیراندازهای منقوش ایران، به زیلو بسـیار کـمبافتهاز دست
ای و تر تحقیق شده اسـت. برخـی محققـان، جـنس پنبـه ها توجه و دربارۀ آن کمبافتهدست
بندی بیشتر آبی و سفید زیلو را که یادآور خنکای آب و ابر و باب طبع کویرنشینان بوده، رنگ

آبادی، اند (نک. غیاثیان و مشهدی نوشاستقبالی از آن در بازارهای جهانی دانستهکماز علل 
 آید، زیرانـداز). هرچند در نگاه نخست، تنها کاربردی که برای زیلو به ذهن می۱۱۰: ۱۴۰۰
توان گفت برخی زیلوهـا نـزد ت، می(زیلویی بزرگ برای نماز گزاردن چندین نفر) اس صف

). واژۀ زیلو در متون ۱۲۸اند (همان: جادۀ نمادین نیز کاربرد داشتهاهل تصوف به صورت س
لالـی) آمـده فارسی قرن چهارم به صورت مفرد و در متون عربی آن قرن به صورت جمع (زَ 

، ابتدا نوعی زیلوی خاص که از پنبه است. چنانکه قبلاً اشاره شد بر اساس برخی متون کهن
» جَهْرَمی«اده یا مصلّی در مساجد کاربرد داشته، با نام صورت سجّ  شده و اغلب به بافته می

تـدریج بـرای توصـیف یـا شهرت یافته و سپس این نام با تحوّل لفظی و گسترش معنایی بـه
های دیگر نیز به کار رفته است. نام این زیلو در برخـی از ایـن متـون، گـاه بافتهمعرفی دست

به صورت سجّاده یا فـرش در مسـاجد اسـت.  آمده که نشانگر کاربرد آن» مصلّی«همراه با 
) که »زیلو«ذیل : ۱۳۷۷دهخدا مصلاّی جهرم را جانمازی از زیلو یا قالی دانسته (دهخدا، 

در جهرم... جانمازی «نیز مؤیّد آن است:  های خلافت شرقی جغرافیای سرزمیننظر مؤلّف 
). برخـی ۳۱۵: ۱۳۶۴(لسـترنج، » شـد کردنـد، بافتـه می که در مسـاجد از آن اسـتفاده می

 اند: ای زیلو تصریح کردهنویسندگان معاصر نیز بر جنس پنبه
در زبان عامیانۀ امروز بین زیلو و پلاس و گلیم تفاوتی هست؛ چه گلیم فرشی است نازک 

ای اطلاق  که بافت آن شبیه زیلو، اما از پشم است و زیلو به نوعی خاص از فرش پنبه
 ).۱۹۴: ۱۳۴۱زاده، شود (جمال می

همچنین بر وجود کشتزارهای بزرگ پنبه در جهرم که نشانگر ضرورت تولید مـواد اولیـۀ 
کیـد شـده اسـت  بسیاری از در جهرم است، در  لازم برای بافت این محصول متون کهـن تأ

). ۲۱۱: ۱۳۵۷؛ آبــادی باویــل، ۱۶۹: ۱۳۴۵؛ المیــدانی، ۱۳۶: ۱۳۷۴بلخــی،  (نــک. ابــن
) که »جهرم«: ذیل ۱۳۷۷نیز برجا بود (دهخدا،  های اخیردههکنی جهرم تا  پاک کارخانۀ پنبه



  ١٩٧  / ر متون فارسی و عربی  بازشناسی جَهْرَمی و جَهْرَمیّه و انواع آن د

یافته است. برخی صاحبان آثار عربی، جـنس زیلوهـای جهرمـی را از تغییر موزه به بنای آن
جَهْرَمیّـه را  اللسـان لسـانمؤلّـف ). »جهـرم«ذیـل  :۱۴۰۹(نک. فراهیدی،  اند کتان دانسته

گوینـد جـنس آن از کتـان اسـت و  می«نوشـته: هـایی گسـتردنی و ماننـد آن دانسـته و  بافته
). در این باره باید گفـت بـه ۱/۲۱۴ :۱۴۱۳(مهنا، » ترین نوع گستردنی از جهرم است نفیس

شده یا در اثر شباهت پنبه و کتان، برخی  احتمال بسیار، نوعی از این زیلوها از کتان بافته می
خستین بار در شعر رؤبه، کتان و جهرمـی ن یا ازآنجاکهاند ای آن را از کتان دانستهجنس پنبه

 در کنار هم آمده، جهرمی نیز از جنس کتان دانسته شده است.

، به نیکویی زیلو آنپارس و شهرهای  وصفدر  العالم حدودنخستین بار مؤلّف ناشناس 
جهرم، شهری است خـرّم و از وی زیلـو و «و سجّادۀ نمازِ محصول جهرم اشاره کرده است: 

که مؤلف بـین مصـلی  آشکار است). ۱۳۵: ۱۳۶۲، حدود العالم» (نیکو خیزدمصلّی نماز 
از این زیلو با  خود است. او در بخشی دیگر از کتاب شده نماز و زیلوی جهرمی تفاوت قائل

آید که این زیلـو، بافـت یـا طرحـی ویـژه یاد کرده و از متن کتاب چنین برمی» جَهْرَمی«نام 
و از آنجـا (سیسـتان) «انـد: بافته نْ زیلو را به شیوۀ جَهْرَمی میداشته و در آن زمان در سیستا

 ). ۱۰۲(همان: » ها بر کردار جَهْرَمیهای فرش افتد بر کردار طبری و زیلوی جامَه
بافتـه بـه های ششم تا نهم نیز برای همین دستاین نام در برخی متون فارسی معتبر قرن

زرگ و نه کوچک و غلّه بوم است و پنبـه بسـیار جهرم: شهرکی است نه ب«رفته است: می کار
). ۱۳۶: ۱۳۷۴بلخـی،       (ابن» بافنـدخیزد و بُرد و کرباس آرند از آنجا. و زیلوهـاءِ جَهرَمـی، 

ها،  پرداز قرن نهم نیـز در ابیـاتی در لشـکرآرایی جنـگ بافتـهالدین قاری، شاعر نقیضه نظام
قافیـه هـم» زَمـی«شکر زیلو دانسـته و آن را بـا ترین اجزای لرا از اصلی» جَهْرَمی«صَوف و 

 ساخته است:
وزان روی صَـــــوف ازپـــــی کـــــارزار

 

ــی  ــمینۀ ب ــع، پش ــدش جم ــمارش ش
 

ــــد ... ز ره گشــــت ناگــــاه گــــردی پدی
 

ـــه لشـــکر رســـید  بگفتنـــد زیلـــو ب
 

ــا جَهْرَ  ــای ب ــر ج ــنس و ه ــر ج ــز ه یم
 

یمــــتــــو گــــوئی گرفتنــــد روی زَ  
 

 )۱۸۶: ۱۳۵۹(قاری، 
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بلخـی       ابنفارسنامۀ عصر نظام قاری، حافظ ابرو نیز در مطلبی که گویا از از مورّخان هم
 نویسد:  می جهرمبرگرفته، دربارۀ 

شهرکی میانه است و غلّه بوم است. پنبۀ بسیار خیزد و بر او کرباس بسیار سازند و 
 ).۲/۱۱۸: ۱۳۷۵زیلوهای جهرمی مشهور باشد (حافظ ابرو، 

ای و ی با استناد به متون گذشته و با تصـریح بـر جـنس پنبـهاز صاحبان آثار متأخر، برخ
 :اند مطلوب خود را کرده شناختیجامعه های برداشت از این موضوع، کارکرد این زیلوها،

بافتند که برای تزیین مساجد به کار  ای به نام زیلو می های ممتاز پنبه در جهرم فرش
جهان از آن برای ادای فریضۀ دینی شد که مسلمانان  هایی ساخته می رفت. سجاده می

کردند؛ بنابراین تردیدی نیست که مردم جهرم که در فتح جهرم با لشکر  خود استفاده می
باشند و مسلم است که هرچه  دهندۀ اسلام می کنند، اینک خود اشاعه اسلام مقابله می

 .)۴۶: ۱۳۸۹کیش،  باشند (صداقت جهرمی است، همه مسلمان می ۀبافند
تحلیـل مطالـب متـون کهـن و متـأخر،  بـدونترتیب و  بیوار،  با طرح سلسله زنی برخی
ها شامل حصیر، فرش، نمد، زیلو، پرده و گلیمِ از جنس کتان را ذیل مضاف و بافتهانواعی از 
جـا  در همین انـد:ای این زیلوهـا تصـریح کـردهبرشمرده و به جنس پنبه های جهرممنسوب

بافتنـد کـه بـرای تـزیین مسـجدها بـه کـار  ممتازی به نام زیلو میای  های پنبه [جهرم] فرش
 ).۲۱۱: ۱۳۵۷رفت (نک. آبادی باویل،  می

انـد. برخی نویسندگان متون عربی نیز به شهرت و نـوع زیلـوی جَهرَمیـه تصـریح کـرده
بافته را بـا نـام  ایـن دسـت الارض صـورت نویس قرن چهارم هجـری درحوقل، سفرنامه      ابن

 خوانده، آورده است؛ در ترجمۀ این کتاب آمده:» زَلالی«که آن را » یجَهرَم«
بافند؛ اما گلیم و جاجیم دراز و سجادة نماز و زَلالی  های منقّش عالی می در جهرم، جامه

 ).۶۶: ۱۳۶۶حوقل،  جهرم که در دنیا به جَهرَمی معروف است، نظیر ندارد (ابن
هدر این متن، جمع » زَلالی«واژۀ  هـای لغـت بـه معرّب زیلـو اسـت کـه در فرهنـگ زِلّیَّ
شـده اسـت (نـک. دهخـدا،  هایی مانند پلاس، گلیم، شـطرنجی و قـالی اطـلاق  گستردنی
، دربارۀ بخیلـی طی حکایتی حمدون نیز در قرن ششم      ابن ).»زلالی«و » زیلو«ذیل : ۱۳۷۷

یْتُمُونِی فِی الْمَسْجِدِ یَوماً مِنَ «آورده: » زَلالی«را به صورت صفت برای » جَهْرَمیّه«
َ
أِن کُنْتُم رَأ

فْرُشَهُ بِزَلالیٍ جَهْرَمِیّـةٍ 
َ
ن أ
َ
فُونِی أ و دَخَلْتُهُ لِحاجَةٍ فَضلاً عَنِ الصّلاةِ فَکَلِّ

َ
(اگـر روزی از » الایّامِ أ
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نماز داخل شدم، پس مرا مکلّـف  علاوه برآن برای حاجتی  روزها مرا در مسجد دیدید یا در
جیهانی در و  ).۹/۴۳۴: ۱۹۹۶حمدون،       ه فرش نمایم) (ابنکنید تا آن را با زیلوهای جَهْرَمیّ 
های معروف جهرمی نام برده که بر اساس قراین و  ها و مصلاّی نیمۀ دوم قرن چهارم، از جامه

های  ها و مصـلّی و از جهـرم، جامـه«زیلـو بـه شـمار آورد: توان نـوع آن را متون مشابه، می
 ). ۱۲۵: ۱۳۶۸(جیهانی، » برند که بهتر از آن نیست معروف به همه اطراف می

نــام و  کــه مشخصــات بافــت تــر  البتــه بــا جنســی ضــخیم ،زیلوهــا ســفید و آبــی ایــن 
ورشـیدی نیـز در گان جهرمی در حاشیۀ آن نوشته شده بود، تا اوایل دهۀ هفتاد خهندد سفارش

(امـام  جد قبلـه، قبلـۀ دعـاابرخی مساجد قدیمی جهرم گسترده بود و نگارندگانْ آن را در مسـ
  اند. جهرم به چشم خویش دیده ۀولیعصر محلۀ کلوان و مسجد محمدیّ مسجد خمینی فعلی)، 

 . بساط (فرش، گستردنی)۲-۲
پـذیر بـودن و عمـر کوتـاه آسیبتاریخ فرش در ایران قدمتی چندهزارساله دارد؛ اما به دلیل 

برخـی  ها، تاریخچۀ دقیق و کامل آن روشن نیست.بافته فرش و قالی در قیاس با دیگر دست
شده از گورهای عهـد مفـرغ  بافی را بر اساس آثار بافندگیِ کشفنظرانْ قدمت فرشصاحب

هت نقوش در ترکمنستان و شمال و جنوب ایران، به عصر مفرغ رسانده و برخی بر اساس شبا
انـد های امروزی با نقوش آثار گذشتۀ دور، قدمت آن را تا دوران پیش از تاریخ دانسـتهفرش

ویـژه متـون عربـی، اصـطلاحات در برخـی متـون کهـن بـه ).۸۰: ۱۳۹۵(نک. نیکـویی، 
های موسوم به بُسُط نیز بـه برای تعریف و توضیحِ زیراندازها یا بافته» جَهْرَمیّه«و » جَهْرَمی«

هایی مانند زیلو، به فرش و قالی نیز قابل تعبیر است. بر اساس رفته که افزون بر افکندنیکار 
دار بـه  های خواب یعنی فرش یا قالیچه - توان محفوریای از جَهْرَمیّه را می گونه برخی متونْ 

های اخیر به دلیل رونق پرورش در سدهبه این نکتۀ مهم باید توجه داشت که شمار آورد؛ اما 
هایی همچون گاو و بز برای شیردهی و استفاده در امور زراعی و نبود گوسفند در جهـرم، دام

ر ایـن شـهر در مقایسـه بـا دیگـر ویـژه قـالیِ دسـتبافت د سوابق و شـواهد بافـت فـرش بـه
از جمله زیلو، انواع حصیر، نمد، پارچه، لباس، پرده، بَند، مَلِکی، حَرَمـی و...  ها بافته دست

ای بـافی، نشـانهها باقی مانـده، از قـالیبافتهشود و باآنکه آثاری از همۀ این دستیافت نمی



  ۱۴۰۲پاییز و زمستان )، ۷۳: یاپی(پ ۲ ۀ، شمار۲۱سال  یراث،م ینۀآ  /  ٢٠٠

هـای اخیـر نیـز های دستبافت زیرانداز یا تجاری در جهرم در قرناست. قالیچهباقی نمانده 
چنانکـه اشـاره  ،است. با این وجـودویژه ایلات خمسه بودهزنان ایلات فارس به ۀاغلب بافت

زیلو بوده، اطـلاق  تر ازهایی که احتمالاً مجلّلبه فرش» جَهْرَمی«نابع واژۀ در برخی م ،شد
با این مضمون که وقتی سفرای روم در سـال  تاریخ الَفْیشده است. این نکته را از عبارتی از 

تبلیـغ شـکوه دارالخلافـۀ خلیفـۀ عباسـی، و ق. به بغداد آمدند، برای نشان دادن ابهت ۲۹۴
های حریر آویختـه و بسـاط دروقـی و جهرمـی انداختـه بودنـد، آن، پردهالمقتدر بالله، در 

 توان دریافت: می
هزار فرد  ۲۲هزار و پانصدتای آن از حریر مذهّب بود، آویخته و۱۲هزار پردۀ حریر که  ۳۸

 ). ۱۷۰۶/ ۳: ۱۳۸۲انداخته بودند (تَتَوی،  جهرمیفرش دورقی و 
 بـن عَجّـاج، شـاعر دورۀ امـوی در ابیـاتی از نخسـتین بـار رُؤبَـة ؛در متون عربـیو اما 
آنکه به جنس و نوع آن اشاره کنـد، بـه بی» جَهْرَمی«بافتۀ  ای در مدح سفّاح، از دست قصیده

 نسبت نام برده است:» یاء«با حذف » جَهْرَم«صورت 
ــــــهْ  ــــــانَ الصــــــبا وَ دِجَمُ دی

َ
ــــــلّ أ و اعْتَ

 

بَــــلْ بَلَــــدٍ مِــــلْءُ الْفِجَــــاجِ قَتَمُــــهْ  
 

ـــــــــهْ لاَ  ـــــــــهُ وَجَهْرَمُ ـــــــــتَرِی کَتّانُ یُشْ
 

کَمُــــهْ  
َ
ــــرابِ أ یَجْتــــابُ ضَحْضَــــاح السَّ

 

 )۱۵۰تا: (رُؤبَة بن عَجّاج، بی

های عراق، یَمامه، خراسان و با سفر به سرزمینضمن آید که او از دیوان اشعار رؤبه برمی
تـا،  (نـک. رؤبـه، بی است های شرق فارس نیز سفر کردهکرمانْ گویا در جوانی به سرزمین

شـاعر عهـد  رؤبـه) و شاید غیر از جهرمیۀ دربارها، شهر جهرم را نیز دیده بوده است. ۲/۱۹۵
 از آنجـا کـهترْ ابزار و نماد تجمل دانسـته و را بیش» جَهْرَمی«در این ابیات، اصطلاح  است و اموی

، وقتـی ناکـافی اسـت، در جهـان اسـلام بافتـهدست نحدود یک قرن بعد از اسلام، برای شهرت ای
ای مهـم کـه  نکتـه ؛داد تسـرّیتوان تاریخ رواج و شهرت جَهْرَمی را به دوران قبل از اسلام نیـز  می

کید ورزیدهبرخی جهرم  اند:شناسان نیز بر آن تأ
باید اذعان کرد که برای اشتهار کالایی در آن دوره، از جهرم تا بصره، سالیان درازی وقت 

های بسیار قدیم؛  رود بافت و تهیۀ جَهْرَمیه از دورانو احتمال میلازم است و از این ر
 ).۱۱۳: ۱۳۵۱یعنی حتی قبل از حملۀ اعراب در این شهر معمول بوده است (طوفان، 
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تواند بیانگر جـنس متفـاوت ایـن دو  آورده میاز هم رؤبه، جهرمی و کتان را جدا  این که
  بافته باشد.دست

هـای مالکْ از ترکیب مصرع      ابن الفیۀبر  عقیل      شرح ابنپس از رؤبه، عبدالله بن عقیل در 
به علـت حـذف » بَل«عنوان شاهد مثال برای مجرورِ بعد از دوم و سوم این ابیات، بیتی را به

گســتردنی)،  برسـاخته و در پـاورقی ایـن توضـیح را کـه اصـل ایـن بسـاط (فـرش و» رُبَّ «
 حذف شده، افزوده است: » جَهْرَمیّ » «یاءِ نسبت«بوده و در این بیت » میّهجَهْرَ «

ـــــهْ  ـــــاجِ قَتَمُ ـــــلْءُ الْفِجَ ـــــدٍ مِ ـــــلْ بَلَ بَ
 

لا یُشْـــــــتَرِی کَتّانُـــــــهُ وَجَهْرَمُـــــــهْ  
 

 ) ۴/۳۷و  ۳: ۱۳۷۲(العقیلی الهمدانی المصری، 
انـد، بعـدها در نداشـتهبافتـه اشـارۀ دقیقـی عقیل به جنس این دسـت      هرچند رؤبه و ابن

، ایـن بیـت تکـرار شرح الفیهشمار بر  های لغت عربی و شروح و حواشی متعدد و بی کتاب
فراهیـدی از  اند. خلیـل بـن احمـدنیز پرداخته» جَهْرَمی«شده و نویسندگان به تبیین جنس 

از  رُؤبَة، ضـمن ارائـۀ تعریفـیبا استناد به شعر  العین نخستین کسانی است که در مجموعۀ
بَةٌ، نَحْـو البُسُـط وَمَـا «است:  آن را از کتان دانسته، جنس »جَهْرَمیّه« ةُ: ثِیابٌ مَنْسُـو الْجَهْرَمِیَّ

شـرح بَـرّی نیـز در       ابن ).»ةجَهْرَمیّـ«: ذیل ۱۴۰۹(فراهیدی، » أشْبَهَهَا، یُقَالُ: هِيَ مِنَ الْکَتّانِ 
را نوعی فرش از جـنس مـو معرفـی  جَهْرَمیّهشده از رؤبه،  در شرح بیت یادشواهد الایضاح 

 :و جمع آن را جهارم دانسته است کرده
ة: بُسُط. شَعْرٌ تَنسبُ إِلی جَهْرَم وهِيَ قَریَة بِفارس، فَیَکونُ جَهْرَمِه جمع جَهرَمِیّ  الجَهرَمِیَّ

عْرِ وَالْجَمعْ جَ  یادیّ: الْجَهْرَم اَلْبَسَاطُ مِنِ الشَّ : ۱۴۰۵برّی،       (ابن هَارَموَقَالَ ابوحاتم والزِّ
۴۴۰-۴۴۱.( 

این نکته قابل توجه است که وی با استناد به سخنان زیادی و ابوحاتم، جنس جهرمـی را 
با ذکر بیـت رؤبـه،  مالک      شرح الفیۀ ابنضری در از موی حیوانات دانسته است. همچنین خُ 

شده، از جنس شعر یعنـی پشـم و  میعنوان زیرانداز در نزد عرب استفاده  ای را که به جهرمیه
 موی حیوانات دانسته است:

سبَة وَهِيَ بُسُطُ تَنْسبُ إلَی جَهْرَم قَرْیَة بِفارس  جَهْرَمِه بِفَتحِ الْجِیم، أصلُهُ جَهْرَمِیّه بِیاءِ النِّ
روة، وَقِیلَ الْجَهْرَم، بَساطٌ مِن الشَعَرِ  سبَةِ للضَّ  ).۴۷۹:  ۲۰۱۰ری،ض(خُ » فَحَذَفَ یَاءَ النِّ
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های ایرانی که برای زیرانداز، روانـداز، تـزیین، پوشـاک نکتۀ مهم و قابل تأمّل اینکه بافته
موادی از جنس پشم، پنبـه، کتـان و ابریشـم با و... کاربرد داشته، اصولاً از جنس مو نبوده و 

 های قالی«نویسد:  های جهرم در دهۀ سی می شده است. طوفان نیز در وصف قالیبافته می
 »شود هزار طاقه به خارج حمل می پشمی بوده و سالانه در حدود پنجاین منطقه عموماً ریشه

). اگر منظور صاحبان متون عربی از شَعر، پشم یـا ابریشـم بـوده، ایـن ۱۱۱: ۱۳۵۱(طوفان، 
چادر، جوال، هایی چون سیاهبافت دست ها پذیرفتنی است؛ اما مو معمولاً مادۀ اصلیِ  روایت

نشینان یا محمل بار حیوانـات کـاربرد عنوان چادر کوچها و مانند آن را که بهجینبرخی خور
هـای نفـیس و تجـاریِ جَهْرَمـی و صاحبان آثاری کـه جـنس بافتـه و دادهداشته، تشکیل می

یا اشـتباه پیشـینیان را نقـل  اند، اند، یا خود دقّت کافی نداشته جَهْرَمیه را از شَعْر (مو) دانسته
 اند. کرده

، دربارۀ محصـولات البلدان معجمنیز در   حموی  از دیگر نویسندگاه متون عربی، یاقوت
و در توضیح آن، بیت رؤبة بـن عَجّـاج را شـاهد   یاد کرده  جَهْرَم  نام  شهر جَهْرَم، از فرشی به

 مثال آورده است: 
کون، وَ فَتحِ الراء، و میم: اسمُ  مَدینةَ بفارسَ یَعمِلُ بُسُطٌ فاخرةٌ، قالَ جَهْرَمَ: بالفتح ثُمَّ السُّ

نْشَدَ لِرؤبهَ: بَل بلدٍ...
َ
 . )۲/۱۹۴: ۱۳۸۳(حموی،  ١الزّیادی: وَ یُقالُ للبساطِ نَفْسه جَهْرَم، وَ أ

های محکم جهرمی نام بـرده کـه نیز از فرش التقاسیم احسنمَقْدِسی در قرن چهارم در 
جهـرم: بسـاط، پـرده، «در ترجمۀ فارسـی بـا قطعیـت مشـخص نکـرده:  نوع و جنس آن را

)؛ اما در متن عربی این کتاب در کنـار ۶۵۸: ۱۳۶۱(مقدسی، » سازندهای محکم می فرش
 ) آمده است. ۴۴۸تا:  (مقدسی، بی» الانماط المحکمه«فرش، 

 رااسـت زیـدار بـوده  یعنـی فرشـی خـواب ،ای از جهرمیه محفوری رسد گونه به نظر می
نویسـد امـرای مصـری روی  می» بسـط الجهرمیّـه المحفـوره«مقریزی در قرن نهم در ذکر 

نشستند که در تابسـتان بـا حصـیرهای ضـخیم و در زمسـتان بـا  های تالارهایی می نیمکت
). این وصـف ۲/۴۷۲: ۱۴۲۳شدند (نک. مقریزی،  های خوابدارجهرمی پوشیده می قالیچه

                                                           
های فاخر به عمـل  شهری است در فارس که در آنجا گستردنی» م«و » ر«و فتحۀ » ه«و سکون » ج«. جهرم با فتحۀ ١

 .»... را نیز جَهرَم گویند و این از رؤبه آورده است: بَل بَلَدٌ   خود آن فرش« :آید. زیادی گوید می
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دودی سازگار است کـه در ادامـه بـه آن خـواهیم پرداخـت. های جهرمی تا ح میرَ البته با حَ 
در مقام نمـادی از » بساط جهرمی«از مقریزی، تنوخی از آن با نام  ها قبلاحتمالاً آنچه قرن

ـببه بالـذّهَب«تجمّلـی چـون:  ابزارهایتجمّل در کنار دیگر  مسـامیر «، »سـدة أبنـوس مضَّ
یاد کرده نیز فرشی فاخر (نـوعی » طبرانی حصیر واسع کبیر عظیم«و » دیباج فاخر«، »ذَهَب

 قالی) بوده است:
جَاءَنَا رسولُ یوسفَ بعدَ الظهرِ، فَرَکَبَ، وَنَحنُ مَعَهُ، حَتّی أوصَلنَا إلی حَضرَتِهِ، فَأجْلَسنَا وَ 

رَ قَبلَهَا مثلَهَا حَسَنًا، فِي صَدْرِهَا سدّة أبنوس مضبّبة بالذهب، 
َ
فِي فازة بهنسي لَم أ

بینَ یَدَیْهَا بَسَاطٌ جَهْرَمِيًّ فوقَهُ حَصیرٌ وَمَسَامِ  یرِها ذَهَب، وَعَلَیها دست دیباج فاخر جدا، وَ
  ).۸/۲۵۲: ۱۳۴۸(التنوخی،  واسعٌ، کبیرٌ، عظیمٌ، طبرانيّ 

های جهرمی اشاره شـده  قالی اهای عباسیان ب در منابع جدیدتر نیز به مفروش بودن کاخ
 ).۱۳۳: ۱۴۰۰(شوارتس،  است

 گلیم و جاجیم .۲-۳
ای، ابریشمی و کنفـی اسـت کـه ای از تار و پود با استفاده از نخ پشمی، پنبهبافتهگلیم دست

بافتـه یکـی از نخسـتین رود. ایـن دسـتهای دیگر به کار میبرای زیرانداز، تزیین و استفاده
دش شـامل زیراندازهای بشر با سابقۀ بسیار طولانی است و بافت آن با توجه به انـواع کـاربر

جُل، خورجین، سفره، جاجیم، گلیمچه، چنته و... از پایدارترین صنایع دستی اقـوام ایرانـی 
ها از صنایع دستی مردم جهرم نیز ). برخی از این بافته۶۱: ۱۳۹۱است (نک. افضل طوسی، 

الدین قاری، شاعر قرن نهـم در  بوده و نام آن در برخی متون فارسی و عربی آمده است. نظام
را زیراندازی از نوع گلیم که نطع بردعی با آن به درد دل پرداخته، » جَهْرَمی«دیوان البسه، در 

 معرفی کرده که بیانگر شهرت آن بوده است:
گفــت نطــع بردعـــی می جَهرَمـــی بــا گلــیم

 

اسـتکز حصیر و بوریایم خارخاری بر دل  
 

 )۴۲: ۱۳۵۹ الدین قاری،  (نظام
نیـز از کـاربرد گلـیم و  هـای خلافـت شـرقیسرزمینجغرافیای تاریخی صاحب کتاب 

در جهرم، گلیم و جاجیم برای پـرده اسـتفاده «است:  عنوان پرده در جهرم یاد کردهجاجیم به
 ).۳۱۵: ۱۳۶۴(لسترنج، » شد می
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های منقـوش جهرمـی، گلـیم،  حوقـل در تعریـف جامـه      از نویسندگان متون عربی، ابن
دانسـته و از درازیِ گلـیم و جـاجیم  تـر  تر و معروف باکیفیـت جاجیم و سجادۀ نماز جهرم را

 جهرمی نیز یاد کرده که در سایر متون نیامده است:
بافند، اما گلیم و جاجیم دراز و سجادۀ نماز و زلالی  های منقّش عالی می در جهرم جامه

 ).۶۶: ۱۳۶۶حوقل،  جهرم که در دنیا به جهرمی معروف است، نظیر ندارد (ابن

 . نمد ۲-۴
ترین صنایع دستیِ مردم ایران بوده است. کشف برخی محصـولات نمـدی نمدمالی از کهن

صنعت را  ـ های فلات ایران، عمر این هنرهمچون زیرانداز و پوشش حیوانات در گوردخمه
رساند و پوشش و کلاه ملتزمان پارسی و میهمانان مادی به حدود هزارۀ اول قبل از میلاد می

ترین مسـتندات تصـویری ایـن هنـر اسـت  جمشـید، از قـدیمیهای تخـتستهبرجدر نقش
). نمدمالی از هنرهای سنتی مردم جهرم نیز بوده و نمـدبافان ۸۲: ۱۳۸۸(ابراهیمی ناغانی، 

انـد. تاریخچـۀ نـام نمـد در جهـرم در متـون ساخته با نمد، زیرانداز، کلاه، عبا و کُردک می
های سیّاحان اروپایی که تر در سفرنامهو شواهد بیشرسد فارسی، به قرن چهارم هجری می

است (نـک. شـاردن بـه نقـل از طوفـان،  شدهاند، ثبت در دورۀ صفویه به جهرم گذر داشته
ها اغلـب از نمـد بـوده و ). تا دوران متأخّر نیز فرش خانه۱۹۳: ۱۳۶۵؛ کارری، ۵۸: ۱۳۵۱
: ۱۳۸۱اند (نک. طوفان دادهل میها گروهی از صاحبان مشاغل شهر جهرم را تشکینمدمال

های اخیر های نمدمالی در برخی محلاّت جهرم وجود داشته و تا دهه ). همچنین کارگاه۶۹
هـای آن از کوشکک جهرم معروف بوده که اکنون نشـانه ۀها در محلّ  به نام نمدمال ایکوچه

صولات جهرم یاده عنوان یکی از مح از نمدهای محکم به احسن التقاسیمبین رفته است. در 
لانماطِ المُحکَمَـة«شده: 

َ
) و در قـرن ۴۴۸تـا:  (مقدسـی، بی» مِن جَهـرَم البُسُط وَالستور وَأ

» انماط ستبر جهرمـی«ها و منسوجات عالی، از  در کنار بافتهتاریخ طبرستان هفتم صاحب 
وایـت بافت بوده اسـت. رهای دست نیز یاد کرده که بیانگر کیفیت و ضخامت این نوع فرش

اسفندیار ضمن تأیید سخن مقدسی، بیانگر این نکته است که انماط جهرمی را نخسـت  ابن
و یَزدادی آورده است که در عهد اول، برای «اند: بردهبه طبرستان و از آنجا به سایر مناطق می

قیمـت و  بها و انواع دیباجِ بهایی و سقلاطون مرتفع و شـراب گران اطلس و نسیج و عَتّابی بی
کافوری که ورای آن نباشد به نیکویی و خوبی، و بُردهـای ابریشـمین و پشـمین و باریـک و 
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های بغـدادی و حصـیرهای عبّـادانی بـه  هـا و محفـوری و آبگینـه و قالی اَنماط ستبر جهرمی
طبرستان آمدند و از آنجا به اقصا بلاد دنیا جلب کرده که در همۀ آفاق، مثل آنکه آنجا یافتند، 

است که » نَمَط«در این متن، جمع مکسّر » اَنماط«). واژۀ ۸۰: ۱۳۶۶اسفندیار،  (ابن» نبود
) و »نمط«ذیل : ۱۳۷۱ها نوعی گستردنی رنگین و نگارین معنا شده (نک. معین، در فرهنگ

معتقـد  و دانسـته،» نَمَـت«اصـل پهلـوی آن را  شناختی زبان فارسی،فرهنگ ریشهصاحب 
های همسایه رفتـه، در عربـی به زبان سانسکریت و دیگر زبان واژهنمد به شکل وام«است: 

  ).۲۷۷۹-۴/۲۷۷۸: ۱۳۹۳دوست، (حسن» هم به گونۀ نَمَط و لَبَد و... درآمده

 . سراپرده و پرده ۲-۵
های چـادری، میـراث سـنت بسـیار کهـن زنـدگی  های چادری و سازهسراپرده از انواع سازه

سـراپرده را در ایـران حـداقل تـا دورۀ هخامنشـیان نشینی است. برخی محققان قـدمت  کوچ
ایِ بدون سقفی ). سراپرده درواقع حصارِ پارچه۵: ۱۳۹۷اند (ناصری و صادقی، تعیین کرده

و از سـایر  تعیین های مخصوص شاه یا نزدیکانشای را برای برافراشتن خیمهبوده که محوّطه
 رفتـه مردم یا حتی لشکریان به کار نمـیگاه برای عموم  کرده و هیچهای اردو جدا میقسمت

ای شاهان دانسته که ). دهخدا نیز سراپرده یا شادروان را خیمه و بارگاه پارچه۷است (همان: 
و برای پادشـاهان «های شاهی و درباری بوده است:  اند و از آیینکردهدر هنگام سفر برپا می

. در دور آن پرده کشند که به منزلۀ دیوار ای که در سفر از خیمه برپا کنند سراپرده گویند خانه
ایـن حصـارها در برخـی  ).»سـراپرده«ذیـل : ۱۳۷۷(دهخـدا، » و حایل خارج پرده باشـد

ایِ سرخ توصیف شـده (کلاویخـو، های پردهو با جنسی از پارچه» تجیر«ها، با نام سفرنامه
های سـرخ بسـیار زیبـا ). گاه نیز چادرهای شاه یا نزدیکانش از بیرون با پارچه۲۶۷: ۱۳۴۴

 ). ۲۶۸شده است (همان:  پوشیده می
(قـرن  الصدور راحة جهرمی نیز یاد شده؛ مثلاً در کتاب  در متون فارسیِ کهن از سراپردۀ

 آمده است: هفتم)
آورد و پیشکش بسیار آلت و تجمّل آورد پس فخرالملک بن نظامه از خوراسان بیامد و راه

های مرصّع به جواهر و  های نیکو و ساخت اطلس و سلاحو نوبتی  سراپردۀ جهرمیاز 
 ).۱۴۳: ۱۳۶۴تنگ بسته... (راوندی،  اسبان تازی 

عنوان نشانی از آیین سـلطنتْ راوندی در جایی دیگر نیز از زدن سراپردة سرخ جهرمی به
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 یاد کرده است: 
سلطان  علی بار که حاکم ملک محمود بوذ، کذخدای خویش ابوالقاسم آنسابادی را پیش

سنجر فرستاذ و از زبان محمود عذر خواست که این حرکت از سر کوذکی رفت و قرار 
روذ به ری و یک ماه در خدمت باشذ و به وقت برنشستن و فروذ  افتاذ که به خدمت عمّ 

ندارذ و به وقت برنشستن و فروذ آمذن عم،  سرخ جهرمی ۀسراپردآمدن بوق ترکی نزند و 
 ).۱۷۰آنچه شعائر و آیین سلطنت است، بگذارذ (همان: پیاذه در رکاب بروذ و 

 نیز آمده است: التواریخ  جامعذکر سراپردۀ جهرمی با این روایت و تفصیل در 
الملک از خراسان برسید و بسیار آلت پادشاهی و  در اثنای آن فخرالملک بن نظام

نوبتی اطلس و و  سراپردۀ جهرمیپیشکشی و تجمّل از برای درگاه سلطان آورد از 
 ).۱/۴۲: ۱۳۸۵های مرصّع و وزارت بستد (همدانی، های نیکو و ساخت سلاح

 جهرمی: در جای دیگر نیز با همین رنگ و قید و 
علی بار که حاکم ملک محمود بود، کدخدای خویش را ابوالقاسم انسابادی را پیش 

ی رفت؛ و قرار سلطان فرستاد و از زبان محمود عذر خواست که این حرکت از سر کودک
افتاد که به خدمت عم رود و یک ماه در خدمت باشد و به وقت رکوب و نزول بوق ترکی 

ندارد و به وقت برنشستن و فرود آمدن در رکاب سنجر پیاده  سراپردۀ جهرمی سرخنزند و 
برود و آنچه شعار و آیین سلطنت باشد، بگذارد، بر این جمله یک ماه در خدمت ببود 

 ).۵۷(همان: 
گای لسترنج، سیّاح بریتانیایی نیز بر کـاربرد گلـیم و جـاجیم جهرمـی در جایگـاه پـرده 

کید کرده است:  شد... بافتـه در جهرم، گلیم و جاجیم که برای پرده مصرف می«تصریح و تأ
هـم بـه » جَهرَمـی«تـوان دانسـت کـه  ). از ایـن متـون مـی۳۱۵: ۱۳۶۴(لسترنج، » شد می

اند، اطلاق کرده ها از آن استفاده میم و جاجیمی که در سراپردههای سرخ و هم به گلی پارچه
 های جهرمیه بوده است.  شده و رنگ سرخ یکی از انواع رنگمی

تـاریخ عـراق در تر یاد شده و مـتن عربـی کم» سرخ جهرمی«در متون عربی از سراپردۀ 
ةُ الْحَمْـراءِ خیمـ«هـایی اسـت کـه از ایـن سـراپرده بـا عنـوان  از معدود متن عصر سلجوقی

) نام برده است. در جهرم نیز نصب پرده در قدیم رایـج بـوده ۹۴: ۱۳۸۵(امین، » الْجَهْرَمیّه
های پرزرق و برق یا مخمل  ها را از جنس پارچه پرده است، است و بنا بر آنچه طوفان نوشته

اب ). در کتـ۳۴-۳۳: ۱۳۸۱کردنـد(نک. طوفـان،  های قرمز، زرد و آبی انتخاب می با رنگ
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که فرستادۀ روم در زمان المقتدرباللـه بـه بغـداد نیز آمده است که هنگامی رسوم دارالخلافه
که فرستاده به سـرای وزیـر، علـی های جهرمی آراستند و هنگامی آمد، دارالخلافه را با فرش
 ).۲۳۲: ۱۳۹۷صابی، نک. ( های جهرمی آویخته بودند فرات، آمد نیز در آنجا پرده

 نِخاخ (گستردنی بلند). حَرَمی و ۲-۶
های لغـت عربـی بـه معنـای گسـتردنی است که در برخی فرهنگ» نَخّ «نِخاخ جمع مکسّر 

اسـمی اسـت فارسـی بـه » نَخْ «تر از عرضش باشد، آمده است. واژۀ درازی که طولش بیش
در معـانی » نَـخّ «معنای یک تار رشتۀ ابریشم، ریسمان و جز آن، که معرّب آن بـه صـورت 

ب، بساط دراز و صف لشکر به کار رفتـه اسـت (نـک. معـین، شطرنجی،  پارچۀ حریر مُذهَّ
گونـه توضـیح داده را ایـن» خّ نَـ«یکی از معـانی  العروستاج). زَبیدی در »نخ« ذیل: ۱۳۷۱

بُ، وَجمْعُـهُ نِخَـاخٌ «است:  کثَرُ مِنْ عَرْضِهِ، وَهُـوَ فارسـیٌ مُعَـرَّ
َ
: (بَساطٌ طَویلٌ) طُولُهُ أ خُّ » النَّ

فرهنگ البسـۀ زی در کتاب  دُ مستشرق شهیر هلندی، ر. پ. آ.  ).۷/۳۵۳: ۱۳۸۵زبیدی، (
بـه  بطوطـه      سـفرنامۀ ابنکـه در  دانستهنوعی پارچۀ زربفت معرّفِ را  »خنَ «، کلمۀ مسلمانان

ازجمله  شهرهابعضی از در  پارچۀ آن های طلا اطلاق شده ولباسی از ابریشم، مزیّن به گل
 .)۲۱۰: ۱۳۴۵دزی، نک. (١ده استشبافته مینیشابور 

، مصلّی،  از نِخاخ جهرمی در متون فارسی نامی نیامده؛ اما در متون عربی در کنار ثیاب
 الارض صــورتزیلــو و بُسُــط از آن ســخن رفتــه کــه بــا جــاجیم دراز جهرمــیِ مــذکور در 

های رنگـین  مـهاز جاالمسالک و الممالک )، قابل تطبیق است. در ۶۶: ۱۳۶۶حوقل،  (ابن
وَ یَرتَفِـعُ مِـن «ها و زیلوهای معروف به جَهرمی یاد شـده: ها، نِخاخ، سجّادهجهرمی، فرش

خاخ و المصلّیات و الزّلالی المعروفه باالجَهْرَمِیّ   ٢»جَهْرَم ثِیابُ الوشیِ المرتفع و البُسُط والنِّ
نگـام ورود سـفرای در بیان این نکته کـه ه تاریخ بغداد) و صاحب ۹۲: ۲۰۰۴(اصطخری، 

دادن شکوه دارالخلافـه، بیسـت و دو هـزار فـرش و نِخـاخ  و نشان  روم به بغداد، برای تزیین

                                                           
 یادآور شدند. ،شناس، آقای محمدکریم اشراق . ارجاع به این منبع را پژوهشگر جهرم١

هـا و زیلوهـای منسـوب و معـروف جهرمـی هـا و نخـاخ و سـجادهکرده و فـرشهای عالی نگار . و از جهرم، جامه٢
  خیزد. برمی
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های قصر خلیفۀ عباسی، المقتدر بالله گسترده  جهرمی، دارابی و دورقی در مسیرها و صحن
 ها) نام برده است:(فرش» بُسُط«در کنار » نِخاخ جَهْرَمیه«از  و آویخته بوده،

خاخِ الجَهْرَمیّه وَالدّارابجِرْدیّه وَالدّوْرقیّه فِی المَمَرّات وَالصّحونِ الّتی وَعَ  دَدِ الْبُسُطِ والنِّ
وَطئ عَلیهَا القُوّادُ وَرُسُلُ صاحبِ روم مِنْ حَدِّ بابِ الْعَامَةِ الْجَدیدةِ اِلَی حَضرَةِ المُقتَدِر 

ظرِ بالله سِوی مَا فِی المَقَاصِیرِ وَالْمَجَالِس  بِیقِی الّتِی لَحَقَهَا لِلنَّ بریّ وَالدَّ مِنَ الاَنْمَاطِ الطَّ
رس، أِثنانَ وعِشرونَ الفَ قِطعَةً (خطیب بغدادی،   ).۱/۱۱۸: ۱۴۱۷دُونَ الدَّ

را بـه معنـی بسـاط طویـل تعریـف کـرده اسـت » هنِخاخ جَهْرَمِیّ « تاریخ بغدادمصحّح 
دارالخلافۀ بغداد در دیگر متـون عربـی؛  ). روایت گستردن نخاخ جهرمی در۱/۱۱۸(همان: 

: ۲۰۰۸نیـز آمـده اسـت (ارسـلان،  ندسیة فی الأخبار و الآثار الأندلسـیةالحلل السُ مانند: 
 را بـا در و دیـوار هـای خـاص ماننـد اعیـاد، بـه مناسـبتجهرم  ). تا چندی پیش در۳/۱۵۳

نخاخ را در کنـار دیگـر  . برخی نویسندگان متأخّر نیز نامکردند تزیین می تهای دستباف قالی
هـای معـروف بـه  در جهرم، انواع فرش، سـجاده و فرش«اند: های معروف جهرم آوردهبافته

 ). ۲۵۹: ۱۳۴۷(فقیهی، » نظیر بوده است نخاخ و زلالی که بی
را سـجّاده و » حَرَمـی«رمی جهرمی نیز اشاره کرد. دهخـدا در کنار انواع زیلو باید به حَ 

حَرَمی: سجّاده، احرامـی در تـداول فارسـی. و بعضـی «ریف کرده: منسوب به حرم مکّه تع
ان بـه شناسـ جهرم و برخـی )»حرمی«ذیل : ۱۳۷۷(دهخدا، » اند منسوب به حرم مکّهگفته

 اند:شیوۀ بافت و کاربرد آن اشاره کرده
های  ها برای آنکه از گرمی نمدها بکاهند بر روی نمدهای باریک اتاق در تابستان

با  را هبافتتدساین گستردند.  شد، می خوانده می میرَ فرش نازک دیگری که حَ دری،  پنج
در قرن دوم هجری  کهبافتند  در خود جهرم می های سفید و آبی نخ و بانگار بسیار  و نقش

(نک. طوفان،  شد به نام جهرمیه شهرت بسزایی داشت و به خارج از ایران نیز صادر می
 .)۱۷۰ :۱۳۹۱نیا،  ؛ فرزین۳۳: ۱۳۸۱

هـای قـدیمی منـزل  محمـدکریم اشـراق دربـارۀ حرمی با نقل شـفاهیِ  وصیف حرمیت 
 جهرمی تطابق دارد. یزیلو و نیز با متر  یکو عرض  هفتتا پنج طول  هپدریشان ب

 . حصیر۲-۷
شود شده از نی یا برگ درخت خرما گفته میها به محصولات بافتهتر فرهنگحصیر در بیش

ویژه در مناطق دارایِ نخل بوده است. در فرهنـگ ترین صنایع دستی به قدیمو حصیربافی از 
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(معـین، » فرشی که از نی یـا بـرگ خرمـا بافنـد«گونه تعریف شده است: معین، حصیر این
انـد ساخته). از حصیرْ محصولات دیگری همچون پرده و کلاه نیز می»حصیر«ذیل : ۱۳۷۱

های حاصـل ت. در مناطقی مانند خوزستان به بافتهکه پردۀ حصیری بسیار کاربرد داشته اس
کج گویند (کلاههای نی، بوریا میهای حاصل از ساقهاز برگ درختِ نخل، حصیر و به بافته

از حصیر زیبای عُبّادانی (آبـادانی) نـام  التقاسیماحسن). مَقْدِسی در ۶۵: ۱۴۰۱تمیم، و بنی
را بـه خریـد آن ترغیـب  ن کـه مسـافرانبـه کیفیـت خـوب آ سـفرنامهبرده و ناصرخسرو در 

  ).۱۱۴: ۱۳۷۲؛ ناصرخسرو، ۱۶۳: ۱۳۶۱ است (نک. مقدسی، ، اشاره کردهکرده می
که پرورش نخل در جهرم  ،ویژه از دورۀ صفویهبهبه بعد، و  رسد از قرن هشتمبه نظر می

های بافتهدستتدریج جانشین برخی رونق یافته، بافت انواع حصیر نیز در این شهر رایج و به
های دیگری که در متون فارسیِ متأخّر برای جهرمیه دیگر گردیده است. از همین روی از نام

اند. حصـیربافی بـا اند، حصیری است که اغلبْ نویسندگان دورۀ قاجار از آن یاد کردهآورده
آثـار  که هنوزطوریبه ،های نی اکنون نیز از صنایع دستی مردم جهرم استبرگ نخل و ساقه

آیـد و در لهجـۀ های قدیمی به چشم میهای حصیریِ از جنس نی بر پنجرۀ برخی خانهپرده
خان هـدایت و  گویند. رضـاقلی های حصیریْ از جنس برگ خرما، سَلَه می جهرمی به فرش

شـده، الدولۀ شیرازی از نوعی حصیر بافت جهرم که در عربـی جهرمیّـه نامیـده مـی فرصت
جهرم نوعی از حصیر، بساط بافند که ممتاز اسـت و آن را بـه عربـی،  و در«اند: سخن گفته

در آنجـا حصـیر را در کمـال امتیـاز بافنـد و «). و ۱/۳۰۴تـا: (هـدایت، بی» جهرمیّه گویند
: ۱۳۷۷(فرصـت شـیرازی، » مشهور ایران است که در عربی آن حصـیر را جهرمیـه گوینـد

انـی سـابقه دارد. در زبـان مـردم بلـوچ، ). بافت جانماز با حصیر نیـز در فرهنـگ ایر۱/۱۷۲
آن از  وهای مختلف سـاخته  ها و شکل حصیری است که از برگ تازۀ نخل در اندازه »تَگِردْ «

لاّ ). در این زبـان، مُصَـ۱۸۳: ۱۳۹۲(رئیسی،  شود. ها نیز استفاده می در پوشش سقف خانه
 .)۱۸۵(همان:  شود ه میگرد گفتتر از تَ  شده از برگ نخل و کوچک نیز به جانمازی بافته

 . طراز و وَشی ۲-۸
است که در زبان فارسی، معانی گوناگونی دارد؛ از جملـه نقـش و » تراز«طراز، معرّب واژۀ 

انـد، کارگـاه  کرده جامه که به رنگ خارج از رنـگ مـتن می ۀنگار جامه، یراق، حاشیه یا کنار
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: ۱۳۷۷ستردنی و... (نـک. دهخـدا، بافند، گ های فاخر در آن می دیبابافی، جاهایی که بافته
به معنی حواشی فرهنگ ریچاردسون به نقل از  »زرَ طِ «طراز را به صورت  ). دُزی»تراز«ذیل 

های زربفـت  هپارچـبه معنی  برخی منابع دیگرو به نقل از  شدۀ لباس یا زینت هگلدوزی شد
متون کهن  منظورِ ). این چندمعنایی، فهم دقیق ۳۳۵-۳۳۴: ۱۳۴۵دزی، نک. ( ١رده استآو

  بافتـه قابـل تطبیـقویژه که همۀ این معانی بـر ایـن دسـتکند؛ به از طراز جهرم را دشوار می
های جهرمی که در متون دیگر نیز از آن یاد شده، به نظر  است. با توجه به منقوش بودن جامه

یر معانی را البته سا .رسد منظور از طراز جهرمی، نقش و نگار حاشیه یا کنارۀ جامه است می
حوقل با اشاره به تفاوت طراز جهرمی و طـراز چندرنگـۀ  توان از نظر دور داشت. ابن نیز نمی

ها به  از فسا انواع جامه«زربفت فسایی، طراز جهرمی را ساده و بدون تذهیب توصیف کرده: 
گردد و نیز طراز چندرنگۀ زربفت است کـه در سـایر نـواحی دنیـا  نواحی مختلف صادر می

ند آن وجود ندارد و در صورتی که ساده و بدون تذهیب باشد، نظیر طراز جهرم و جـز آن مان
 ). ۶۶: ۱۳۶۶حوقل،  (ابن »است

در معـانی » وَش«های ابریشمیِ بافت شـهر ویژه پارچهنیز افزون بر اشیا به» وَشی«واژۀ 
). »وشـی«ذیـل : ۱۳۷۱سرخ، و نقش و نگار پارچه از هر رنگ به کار رفته اسـت. (معـین، 

  نگار جامه و نوعی جامه ،آراستن و نیکو نمودن جامه و کردن همچنین وَشْیْ به معنی نگارین
 ممالک و مسالکدر نیز ). اصطخری »وشی«ذیل : ۱۳۷۷(نک. دهخدا،  تعریف شده است

حوقل، وشـی فسـا را مـزیّن بـه زر و وشـی جهـرم را فاقـد آن و       عبارت ابن مشابهدر عبارتی 
خیزد، نیکوتر است... و اما وشی که به  زرکرده که از فسا میبه و وشی : «دانستهنیکوتر و بهتر 

 ). ۱۴۴: ۱۳۷۳(اصطخری، » خیزد زر نکرده باشد، از جهرم بیشتر برمی
جهرم به نام جادۀ ادویـه کـه بـیش از سیصـد  ای از جادۀ ابریشم در وجود بقایای شاخه

سال قدمت دارد و تا یکصدسال پیش، مسیر عبور ادویه و پارچه به داخل و خـارج از ایـران 
-۵۸۶: ۱۳۹۲بوده و هنوز پنج کیلومتر از جادۀ سنگفرش آن باقی مانـده اسـت (اطهـری، 

های بسـیار  گذشـته کنـد. همچنـین از)، این موضوع را شایستۀ توجه بیشتر و تأیید می۵۸۷

                                                           
 محمدکریم اشراق. آقای یادآوریِ  .۱
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ها خوراک کرم ابریشم است، در جهـرم  دور، کاشت درختان توت و درختان کُنار که برگ آن
مرسوم بوده و تا چندی پیش، درختان کهن توت و کُنار بسیاری در جهرم وجود داشته است. 

 نار فراوان سخن رفتـهنیز در ادبیات محلی جهرمی از دستمال و لباس ابریشمی و درختان کُ 
م دارند. است. این منطقه هنوز نیز کُنارخیز است و حتی برخی از این کنارهای کهن اسم علَ 

شده اسـت (حکـیم  کرم ابریشم نیز استفاده می ۀهای کُنار برای تغذی از برگ ،بنابرمنابع کهن
هــای  تــوان گفــت در جهــرم کارگاهها، مــی ). بــا توجــه بــه ایــن نشـانه۴۷۳: ۱۳۶۰مـؤمن، 
گذشته وجود داشته که در فرهنگ و ادبیات محلی به ابریشم اشارات فراوانی  بافی در ابریشم

 شده است. 
ذیل : ۱۳۷۷(نک. دهخدا، پارچۀ ابریشمی همچنین اگر وَشی را به معنای رنگ سرخ یا 

های سـرخ جهرمـی یـاد کـرده،  کـه از سـراپرده الصدور راحةگاه روایت بدانیم، آن )»وشی«
 :است . شوارتس نیز نوشتهندک پیدا میتری معنای دقیق
دار وشی... که به نام این شهر مشهور و متعلق به  بها از پارچۀ اطلسی نقش های گران جامه

 ).۱۳۱: ۱۴۰۰(شوارتس،  جَهرَم است

 یاب (جامه). ث۲-۹
و «آمـده اسـت:  »ثیاب«عنوانی برای » جَهْرَمیّه« ،عربی لغتِ  هایِ در برخی متون و فرهنگ

مِـنْ نَحـوِ  یـابث یّـة...الجَهْرَم" کتّانـه و جهرَمُـه یشتریلا"کقوله  یهف یُعمَلُ  یابصنفٌ من الث
بَةٌ إل ان مَنسُو های  ). اصـطخری از جامـه۱/۴۷۸ :۱۳۷۴(شـرتونی، » جَهْرَم یالْبَسط اَوِ الْکَتَّ

و از «های نخی جهرمـی یـاد کـرده:  رنگین و سایر منسوجات جهرمی چون سراپرده و جامه
ها و نخـاخ و مصـلی و زیلوهـا کـه بـه جهرمـی  ی رفیع نگارکرده و شادروانها جهرم، جامه

سـفرنامۀ  ) و در۹۲: ۲۰۰۴(اصـطخری، » شود آنجا مرتفع میمنسوب و معروف است، از 
های مـنقّش عـالی  در جهرم جامه«های جهرمی آمده است: این عنوان برای جامه حوقل      ابن
، جهرمیه را هم نوعی لبـاس العروس تاجی هم در زبید). ۶۶: ۱۳۶۶حوقل،  (ابن» بافندمی

 داند:  و هم نوعی زیرانداز می
ةُ   یدی،مِنَ الکَتّانِ... (زب یَ أوْ هِ  هایُشْبِهُ مِن نَحْوِ البُسُطِ وَ مَا  یْهِ مَنْسُوبةٌ اِلَ  یابٌ : ثِ الجَهْرَمیَّ
۱۳۸۵ :۳۱/۴۳۴-۴۳۵.( 
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تـر در برخـی شـود و بـیشیافت مـیتر در متون فارسی کم عنوان ثیاب یا جامۀ جهرمی
های لغت متأخّر، جهرمیه یا جهرمی، افزون بر نوعی گلـیم، نـوعی لبـاس از جـنس  فرهنگ

شده است، نـوعی  کتانی که در جهرم بافته می ۀجام جهرمیه،«کتان نیز توصیف شده است: 
: گویـد چنـین مـینیـز بـه  ظرائف و طرائـف). صاحب کتاب ۱/۴۵: ۱۳۹۱(کمپانی،» گلیم

). ۲۱۱: ۱۳۵۷(آبـادی باویـل، » خواندنـد های کتانی جهـرم را بُـرد یـا کربـاس می پارچه«
دستباف جهرم را مرغـوب و  قبا و عبای ،قمری ۱۳۴۸در سال  بستان السیاحهکتاب  صاحب

 و )۳۰۶تـا:  (شـیروانی، بی »جَهرُم قبا و عبای مرغوب دارد شـهرتی: «مشهور توصیف کرده
های جهرمی اشـاره کـرده بافتهبه انواعی از دست ی تاریخی ایرانجغرافیاشوارتس در کتاب 

کننـد. از قـدیم  زر در جهـرم خـوب و زیبـا تهیـه می دار بی های اطلسی نقش پارچه: «است
هـای عباسـی  های دستباف جَهرَم که به جهرمیه شهرت دارند مفـروش تالارهـای کاخ فرش

جهرم بر سر داشتند و عبا و قبای جهرمی  های دستباف بودند و غالب درباریان عباسی، کلاه
 ).۱۳۳-۱۳۱: ۱۴۰۰(شوارتس:  »در عراق مشتری بسیار دارد

 . بُخاری۲-۱۰
بـه  بخـارا شهر برای معرفی اشیا و اشخاص منسوب به است که نسبیِ  یصفت» بخاری«واژۀ 
ود. در اسناد به جا مانده از دورۀ صفویه، حکمی از دربار ایران به بیگلربیگی بغداد ر می کار

 :چنین آمدهاست که در آن 
قلی برای  بخاری معروف به جهرمی از ایران به مشهدَیْن عراق فرستاده و فردی به نام حسین

 ).۱۵۰: ۱۳۸۹کردن حرم به مشهدَیْن اعزام شده بود (دوغان،  گرفتن اندازه برای مفروش
سـند  امـا ایـن کـه در ،های شـهر بخـارا بـوده ، بافته»بخاری«رسد منظور از  به نظر می

، بخاری معروف به جهرمی دانسته شده، بسیار قابل تأمّل است. تاآنجاکه نگارندگان مذکور
د؛ امـا نیافتنـمطلبی » بخاری معروف به جهرمی«جو کردند، در منابع معتبر دربارۀ و جست

 است. رفته های بافندگی فرش و... در بخارا بسیار سخن مختلف از وجود کارگاهدر منابع 
 
 گیری . نتیجه۳

جهرم یکی از شهرهای قدیم فارس است که در منابع کهـن بـه تأثیرگـذاری آن در تحـوّلات 
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شده است.  اتیاجتماعی و نقش مؤثّرش در تولید محصولات و صنایع دستی اشار ـ سیاسی
ها بوده که به طور کلّی ها و جامهها، پارچهدستی جهرم شامل انواع بافتهبخش اصلی صنایع 

و پسـوندهای » جَهْـرَم«صفاتی برسـاخته از اسـمِ  دو اند. این جَهْرَمی و جَهْرَمیّه نامیده شده
اند و در  رفته اشخاص و اشیاء به جهرم به کار می انتسابهستند که برای » یّه«و » ی«نسبی 

های  بافتـه هـای دوم تـا سـیزدهم هجـری بـه انـواعی از  فارسی و عربیِ قرن بسیاری از متون
انـد. بـر شـدهمنسوب به جهرم نیـز اطـلاق  های ها و جامهزیرانداز، روانداز، تزیینی وپارچه

شهرت یافته و سپس این نام بـا » جَهْرَمی«از زیلو با نام  ، ابتدا نوعیاساس برخی متون کهن
تـا های دیگر نیز به کـار رفتـه اسـت. بافتهتدریج برای معرفی  به ،عناتحوّل لفظ و گسترش م

 العالم حدودنخستین بار، در متون فارسی، مؤلّف  آنجاکه بر نگارندگان معلوم گردیده، برای
به نکویی زیلو و سجّادۀ نمازِ بافت جهرم اشاره کرده و در متون عربی، رُؤبَة بن عَجّاج، شاعر 

نام برده است. ازآنجاکه رُؤبَة بـن عجـاج، » جَهْرَمی«بافتۀ ای،از دستدورۀ اموی در قصیده
 است. به استناد پاره ای از قرائن تجمل دانسته ی ازترْ ابزار و نمادرا بیش» جَهْرَمی«اصطلاح 
 و حدس زد درسانیاز اسلام  پیشتوان تاریخ رواج و شهرت جَهْرَمی را به دوران می و حدود
ویـژه ، بـهخلفـاسـپس دربـار ی و ساسانلی دربار شاهان تجمّ  هایابزار ازبافته دستکه این 

 بوده است. خلفای عباسی،
های فرش و  خلاف روایت منابع جدید و فرهنگبر ،میهرَ هْ می و جَ رَ هْ این تحقیق، جَ  طبق
های منسوب بـه شـهر جهـرم  بافته ، تمام دستآنفقط فرش و زیلو نیست و منظور از  البسه،
برای انـواع زیلـو، » جَهْرَمِی«این دو اصطلاح در متون کهن فارسی اغلبْ به صورت است. 

نمد، گلیم، جاجیم، سراپرده، بخاری، حصیر، جامه، عبا، بُرد و کلاه، و در متون عربـی، بـه 
برای انواع زَلالی (جمعِ زِلیّه معرّب زیلو)، بُسُط (فرش)، » جَهْرَمیّه«و » جَهْرَم«های صورت

ها نیز در بافتهالحمراء، طراز و وشّی به کار رفته است. جنس این نِخاخ، ثیاب، خیمةمصلّی، 
برخی از این متون از پنبه، کتان، پشم، ابریشم، شَعر، پارچه و برگ درخت نخل تعریف شده 

اند،  های نفیس جَهْرَمی و جَهْرَمیه را از شَعْر (مـو) دانسـتهکه جنس بافته مؤلفانی . نظراست
تـزیین و  و نیـز بـرای های ایرانی با کاربردهای زیرانداز، روانـداز،بافته ، زیراتأمّل است قابل
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چادر،  های خاصی چون سیاهبافتهمعمولاً مادۀ اصلی دست که - از جنس مو عموماً پوشاکْ 
بـا مـوادی  ، بلکـهنبـوده – دادههای حمل بار و مانند آن را تشکیل میجوال، برخی خورجین

که جنس  کسانیتوان گفت می بنابراین، شده است.پنبه، کتان و ابریشم بافته میپشم،  چون
 اند، های نفیس و تجاریِ جَهْرَمی و جَهْرَمیه را از شَعْر به معنـی مـوی حیوانـات دانسـتهبافته

. همچنـین اسـت یـا اشـتباه پیشـینیان های نادرست آنهـا دقتی و برداشت احتمالاً معلول کم
نمدهای محکم یا نِخاخ جهرمـی بـه فارسـی انواعی چون در ترجمۀ  ،عربیمترجمان کتب 

این اند.  دچار سهو شده و بدون اشاره به جنس یا نوع، فقط از آن با عنوان کلی فرش یاد کرده
 د.انشتهتصریح دانیز های جهرمی  بافته و استحکام بر نیکویی ، اغلبمتون عربی
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